
  

  

  بسمه تعالي

مي  خانمي  بچه يك  «من  كرده گفت:  متقاعد  را  مدرسه  ام هاي 
محجبه شوند ولي دختر خودم حجاب درستي ندارد!» بعد از كمي 
صحبت معلوم شد كه اين خانم در حضور دخترش به پدر خانه  

القاعده وقتي پدر در خانه حرمت نداشته  كند. علي مي  احتراميبي 
واهد بود. پدري كه در خانه باشد، دختر معمولاً زياد اهل حجاب نخ

تواند حرمتش از سوي خانم خانه، رعايت شود با اشارة خودش مي
رفتار دختر خود را تنظيم كند، و چنين پدري وقتي به دخترش  
محبت كند، دخترش سرشار از محبت خواهد شد و اين پدر وقتي  
از دخترش بخواهد حجاب خوبي داشته باشد، اين دختر به خاطر  

نسبت به پدر دارد و احترامي كه براي او قايل است، محبتي كه  
خود به خود بهترين حجاب را انتخاب خواهد كرد. اما اگر خانم 

حرمت كند  ها، بي خانه، شوهر خودش را در خانه و در حضور بچه
ديگر اين پدر اگر بر سر دخترش فرياد هم بزند يا حتي التماس 

 د داشت.  هم بكند، سخنش اثري بر روي دخترش نخواه

اي كه مادر محبوب باشد و پدر مطاع، بچه تعادل در خانه
  خواهد داشت 

حرمت پدر بايد در خانه حفظ بشود. خانم نبايد بگويد: «حالا من  
شده  چه  مگر  كشيدم!  شوهرم  سر  فرياد  يك  و  شدم  عصباني 

است؛ نفس  هواي  با  مبارزه  محل  خانه  اين   است؟!»  با  شما 
شويد كنيد و باعث مي ه را خراب ميحرمتي به پدر، ستون خانبي 
كنند با  ها فكر مي ها خوب بار نيايند. متاسفانه بعضي از خانم بچه

شود!  همه چيز درست مي   فرياد زدن و با لحن تند صحبت كردن
زند شوهرش (به هر دليلي) با او  البته ممكن است وقتي فرياد مي

  مخالفت نكند و قبول كند 

  

شود و به اين ترتيب آرامش در خانه برقرار شود ولي اين باعث نمي 
 شود. ها برقراركه تعادل روحي در بچه

كنند كه ببينند «پدر ها وقتي در خانه تعادل روحي پيدا مي بچه
خانه است» به تعبير ديگر؛    "زيبايي"خانه است و مادر    "ستون"

بابا رئيس حقوقي خانه است و مادر رئيس عاطفي خانه است. لذا 
بچه به  بايد  و  مادر  بشكنيد!»  را  پدرتان  غرور  بگويد:«مبادا  ها 

ها بگويد:  را نشكند. و پدر هم بايد به بچه  خودش هم غرور شوهرش
را   همسرش  دل  هم  خودش  و  بشكنيد»  را  مادرتان  دل  «مبادا 
نشكند. در اين خانواده هرچه مادر دوست داشته باشد و هر چه  

ها طبق آن عمل خواهند كرد و به اين ترتيب پدر فرمان بدهد، بچه
  تعادل در خانه برقرار خواهد شد.

در محبوب است و پدر مطاع است، بچه تعادل اي كه ما در خانه
دارد. اين اصل است و ساير مسائل مانند وجود وسايل و امكانات 
رفاهي زندگي فرع هستند. هر چيزي بايد سر جاي خودش باشد؛  

شود جاي اين  پدر در خانه فرمانده است و مادر ملكه است و نمي 
باشد و پدر  شود مادر فرمانده و مطاع  دو را عوض كرد يعني نمي 

بچه صورت  اين  در  باشد  خانه  معشوق  و  تعادل  محبوب  عدم  ها 
عرضگي  خواهند داشت و اگر هم رفتار خوبي داشته باشند از سر بي 

بعضي  چون  بود.  بيخواهد  روي  از  آدمها  خوبي عرضگي  هاي 
نياز به عرضة خاص خودش    -هرچند بد-هستند؛ بالاخره هر كاري 

  را دارد.
صلت كنيد كه از تعادل روحي هايي وبا خانواده

ترين عوامل تعادل روحي: محبت پدر برخوردارند/ كليدي
  به مادر، احترام مادر به پدر 

هايي وصلت كنيد كه از تعادل روحي و رواني برخوردار با خانواده
كند  لبته تعادل رواني به فاكتورهاي زيادي ربط پيدا مي ا  هستند.

ها همين است:  ترين عوامل تعادل روحي بچهكليدي ولي دو تا از  
بچه جلوي  پدر  آيا  مي اينكه  محبت  مادر  به  رحم  ها  او  به  و  كند 

كند و به او احترام ها از پدر اطاعت مي كند؟! آيا مادر جلوي بچهمي 
  !گذارد؟مي 
  

تعادل را در خانه برقرار خواهد كرد. دختر چنين  اين است كه   
حجاب خانواده رعايت  و  شد  خواهد  خوبي  مادر  و  شوهردار  اي 

داري بلد است  برايش راحت خواهد بود. و پسر اين خانه هم زن
  .چون پدرش به مادرش محبت كرده است

به  پدر  كردن  محبت  به  نسبت  ما  روايات  در  كه  است  جالب 
 يُبدِْهاَ وَ لَمْ   فلََمْ  مَنْ كاَنَ لهَُ أُنْثىً ) .ده استدخترش خيلي تأكيد ش

الجَْنَّة؛  اللَّهُ  أدَخَْلهَُ  عَلَيْهَا  ولُدَْهُ  يُؤثِْرْ  لَمْ  وَ  يُهِنْهاَ 
ءٍ منِْ هذَِهِ الْبَنَاتِ  ) و (مَنِ ابْتلُيَِ بشِيَْ 118/ص15الوسايل/مستدرك

مِ  سِتْراً  لهَُ  كُنَّ  إلَِيْهنَِّ  همانفَأحَسَْنَ  النَّار؛  صادق(ع)  (نَ  امام 
فرمايد: «دختر حسنه است و پسر نعمت است، براي حسنه اجر  مي 

كنند؛ الْبَنَاتُ  دهند ولي از بابت نعمت، حسابرسي مي و پاداش مي
يُسْألَُ  النِّعمْةَُ  وَ  علََيْهاَ  يُثَابُ  فَالْحسََنَاتُ  نعِمَْةٌ  الْبَنُونَ  وَ  حسََنَاتٌ 

) اصلاً طبق روايات دختردار بودن 3/481الفقيه/رهلايحض عَنْهاَ»(من 
سه   كسي  اگر  فرمود:  خدا(ص)  رسول  است.  عجيبي  خيلي  امر 

شود. شخصي از حضرت دختر بزرگ كند، بهشت بر او واجب مي 
همين  نيز  آن  فرمود:  حضرت  چطور؟  دختر  دو  طور. پرسيد: 

ولُ  طور؛ قاَلَ رَسُپرسيدند: يك دختر چطور؟ فرمود: آن نيز همين
اللَّهِ ص منَْ عاَلَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أوَْ ثَلَاثَ أخََواَتٍ وجََبَتْ لهَُ الْجَنَّةُ فَقيِلَ  
وَ   اللَّهِ  رَسوُلَ  يَا  فَقيِلَ  اثْنَتَيْنِ  وَ  فَقاَلَ  اثْنَتَيْنِ  وَ  ص  اللَّهِ  رَسوُلَ  يَا 

 ) 6/ص6وَاحدَِةً فَقاَلَ وَ واَحدَِةً»(كافي/ ج
با و باشكوه است كه يك پدر، به دخترش شما تصور كنيد چقدر زي 

كند و بعد  كند و اين دختر را مثل دستة گل تربيت مي محبت مي 
كند و به تعبيري در خدمت يك خانوادة ديگر  اين دختر ازدواج مي 

مي اولين  قرار  شايد  است.  لطيف  چقدر  رفتار  اين  ببينيد  گيرد. 
م كند و  انتظار يك پدر از دامادش اين باشد كه به دخترش رح

باشد  مهربان  او  به  در   .نسبت  را  رفتار  اين  بايد  داماد  آقاي  خُب 
و   كردن  محبت  از  يعني  باشد؛  گرفته  ياد  خودش  پدر  از  خانه 

 .مهرباني پدر به مادر خانه ياد گرفته باشد



 
بعضي  اين البته  قدر  شود،  محبت  آنها  به  هرچه  كه  هستند  ها 

را  محبت  مي نمي ها  به  دانند.  چقدر  اميرالمؤمنين(ع)  كه  دانيد 
داد. اما اين كرد و به آنها غذا مي هاي يتيم كوفه محبت مي بچه

هاي علي(ع) را جبران كردند؟! مردم بعد از عاشورا چطور محبت
هاي كوفه آوردند قبل از وقتي كاروان اسراي كربلا را تا نزديكي

دند به غذا پختن. بوي غذاي ورود به شهر توقف كردند و شروع كر
ها كه دو  رسيد ولي به اين بچه هاي امام حسين(ع) ميگرم به بچه 

نامردها   آن  ندادند.  هم  غذا  لقمه  يك  بودند،  نخورده  غذا  روز 
هاي علي(ع) بودند از گرسنگي به  ها كه نوه خواستند اين بچهمي 

 خودشان بپيچند تا وقتي وارد كوفه شدند دست دراز كنند و از
  ...مردم غذا بخواهند

كنند و فقط دنبال نيازها ها به هدف زندگي فكر نميبعضي
 هايشان هستند و لذت

هاي روحي» باشد، اگر انسان در زندگي گرفتار «كمبودها و گره
زندگي  چه  «براي  كه  بود  نخواهد  اين  دنبال  زياد  معمولاً 

و به   هاي خودش استكند؟!»، فعلاً دنبال تأمين نيازها و لذتمي 
كند. اما اگر خدا به انسان «آرامش روحي» هدف زندگي فكر نمي 

كند كه من اصلاً چرا و براي چه كسي  كم به اين فكر مي بدهد، كم 
پرسد: من چرا بايد لذت كنم؟! حتي از خودش ميدارم زندگي مي 

گذراندن يك  هاي تازه به دوران رسيده، خوشببرم؟ البته براي آدم
شوند،  مقدار چشم و دل سير مي ها وقتي يكهدف است ولي آدم

مي  خودشان  بايد  به  عشقي  چه  به  و  چه  براي  اصلاً  گويند «من 
نداشته  برتر  هدف  يك  اگر  كسي  چنين  بگذرانم؟»  باشد،    خوش 

  شود.ارزش ميگذراني هم برايش پوچ و بي خوش
«نماز خواندن» و «شاكر بودن» به انسان آرامش روحي و  

 دهند هدف زندگي مي فرصت فكر كردن به
آدم بايد با يك هدف و يك عشقي زندگي كند؛ عشقي كه برتر از  

قدر با ارزش باشد كه بشود كل زندگي را  همة زندگي باشد و آن
وقت به اين  ها هيچفداي آن كند و براي آن قرار دهد. البته خيلي 

نمي زندگي  از  مي نقطه  روحي  بلوغ  يك  اين  ولي  رسند.  خواهد 
  رسند. به اين بلوغ نمي ها خيلي

  

شاكر   مدتي  اگر  است.  بودن»  روحي، «شاكر  بلوغ  و  آرامش  اين 
مي  آرامشي  به  انسانبشويم  كه  عُقدهرسيم  و  و    اي هاي  حسود 

  .رسندوقت به آن نمي هاي هيجاني هيچدرگيرِ سرگرمي 
دهد و فرصتي براي يكي ديگر از كارهايي كه به انسان آرامش مي  

مي  فراهم  برايش  زندگي  هدف  به  كردن  است. فكر  كند، «نماز» 
را   ما  زندگي  دستي  ترمز  واقع  در  نماز،  كردن  واجب  با  خداوند 

حداقل سه بار در طول روز، به يك شود ما  كشد و باعث مي مي 
آرامش روحي برسيم و بتوانيم فكر كنيم كه اصلاً براي چه به اين 

كنيم؟! نماز براي اين است كه متوجه  ايم و زندگي مي دنيا آمده 
هدف عالي زندگي و پوچ بودن درگيريهاي دنيايي خودمان بشويم 

فكر كنيم كه «مرغ باغ ملكوتم نيَم از عالم   به اين  خاك/چند و 
  »اند از بدنمروزي قفسي ساخته

هايي كه آرام هستند و لحظات آرامش دارند، به هدف زندگي  آدم 
مي  فكر  آدمخود  ولي  به  كنند.  و  ندارند  را  آرامش  اين  كه  هايي 

كنند، فقط درگير مسائل زندگي هستند و  هدف زندگي فكر نمي 
د، اتفاقاً  خواهند كمبودهاي زندگي دنيايي خود را برطرف كنن مي 

اين افراد معمولاً مشكلاتشان در زندگي خيلي بيشتر از گروه اول  
فرمايد: «هر كسي  خداوند مي .شودتر مي شان سختاست و زندگي 

منَْ   وَ  كرد؛  خواهم  سخت  او  بر  را  زندگي  كند،  غفلت  من  ياد  از 
اي كسي كه بر )  124أَعرْضََ عنَْ ذِكرْي فَإنَِّ لهَُ معَيشةًَ ضَنْكاً»(طه/

  .كندياد خدا وقت بگذارد، خدا خيلي از مشكلاتش را حل مي 
  

وقتي هدف از خلقت انسان «عبوديت» باشد پس هدف از  
تشكيل خانواده نيز «عبوديت» است/ هيچ چيز مثل  

 بخشدخدمت به خانواده، بندگي انسان را رونق نمي
  
  

  التماس دعا 
  والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

 8خانواده خوب 

 جهت دسترسي به منابع مطلب به واحد فرهنگي مراجعه فرماييد

چه كنيم تا خانواده موفقي داشته 
  باشيم؟! 

 


